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سجاد خلیل زاده منتقد تئاتر

»هم این و هم آن«، یا نه این و نه آن؟ گفت وگویی فلسفی بر صحنه: وقتی سکوت ها هم 
حرف می زنند؛ وقتی تضاد، دشمنی نیست. در روزگاری که بسیاری تولیدات نمایشی 
با تکیه بر جلوه های بصری و روایت های هیجان زده تلاش می کنند مخاطب را به سالن 
بکشــانند، »هم این/ هم آن« سهند خیرآبادی با انتخاب آگاهانه ای به عقب می رود؛ نه 
به معنای عقب نشینی، بلکه به معنای بازگشت به جوهره  تئاتر: گفت وگو، بازیگری و 
مواجهه  انسانی. این اثر نه تنها داستانی از دو شخصیت را بازگو می کند، بهانه ای است 
برای بازخوانی یک پرسش قدیمی اما همواره زنده: رابطه  میان تجربه و شهرت، میان 
اصالت و بازار و میان نسلی که خاک صحنه خورده با نسلی که بیشتر محصول قاب 

دوربین و فرهنگ سلبریتی محور است.
متن و درام پردازی:  گفت وگوهای ظاهراًً ساده اما پر از زیرمعنا، تکرارهای هدفمند 
و بــازی با مکث ها. مضمون محوری، گفت وگویی بین دو جهان بینی اســت؛ یکی 
تجربه زیســته و محافظه‌کارانه و دیگری نگاه جوان تر و جســت وجوگر. این تضاد 
به خوبی بستر اصلی کشمکش را می سازد. با این حال، متن در پرده میانی کمی گرفتار 
چرخش های تکراری می شود و برخی جملات بیش از آن که به پیشبرد روایت کمک 
کنند، به ایجاد حس کش دارشدن ریتم می انجامند. ساختار سه پرده ای آن حفظ شده، اما 

نقاط اوج می توانستند برجسته تر و ضربه زننده تر باشند.
بازیگری: گلاب آدینه در نقش خود، ترکیبی از کنترل، جزئی نگری و تسلط کامل بر 
بدن و صدا را ارائه می دهد. هر نگاه و سکوتش بخشی از روایت را پیش می برد. نورا 
هاشمی نیز با انرژی، صراحت و ضرباهنگ جوانانه اش، مکملی قدرتمند برای آدینه 
است. تضاد نسلی در بازی آن ها نه فقط از طریق متن، بلکه در کیفیت بدن، ریتم گفتار و 

حتی نحوه اشغال فضا آشکار می شود.
بازی ها اغلب در محدوده »واقع گرایی کنترل شده« باقی می مانند که هم مزیت است و هم 
محدودیت: مزیت چون از کلیشه های بازی اغراق آمیز تئاتری دور می مانند، محدودیت 

چون گاه تنوع بیانی کمتر از حد انتظار است.
گلاب آدینه، با حضوری که مرز میان نقش و زیست شخصی اش را محو می کند، به یک 
مرجع اجرایی بدل می شود؛ نه صرفاًً بازیگر یک نقش، بلکه آموزگاری که با نگاه، مکث 
و حتی طرز جابه جایی یک فنجان چای، درس بازیگری می دهد. این کیفیت اجرایی، 
نه از جنس تظاهر که از جنس ســال ها تجربه و درونی ســازی نقش است. در مقابل، 
نورا هاشمی با انرژی، صراحت و صمیمیت، نقش نسل تازه را ایفا می کند؛ نسلی که 
می خواهد جایگاهش را بیابد و در عین حال ناخواسته حامل کلیشه های فرهنگی معاصر 
است. این دو اجرا، با تمام تضادشان، یکدیگر را کامل می کنند و به نوعی دیالکتیک زنده 

بر صحنه بدل می شوند.
کارگردانی و اجرا: سهند خیرآبادی، با پیشینه فلسفه هنر، فضای مینیمال و نشانه پرداز 

را آگاهانه انتخاب کرده است. نورپردازی ثابت، صحنه خلوت، و جزئیات نمادین )مثل 
تفاوت در ظروف نوشیدنی( به تمرکز بر گفت وگو و درگیری ذهنی شخصیت ها کمک 
می کند. اما همین انتخاب، در نیمه دوم، گاهی به یکنواختی بصری و کاهش کشــش 

نمایشی می انجامد.
طراحی صدا و موسیقی اگرچه دقیق و کم حجم است، اما می توانست برای ایجاد تغییر 

ضرب آهنگ یا تأکید بر لحظات احساسی، جسورانه تر عمل کند.
خیرآبــادی به عمد از عناصر پرتحرک صحنــه پرهیز می کند تا تمام تمرکز بر کنش 
کلامی و بازیگری بماند. این رویکرد، هرچند باعث شکل گیری لحظات ناب و تمرکز 
بالای مخاطب بر جزئیات بازی می شود، اما در بخش هایی از نمایش، خطر افت ریتم 
را به همراه دارد. با این حال، هدایت دقیق میزانسن ها و هماهنگی جزئیات صحنه، از 

نورپردازی تا نحوه قرار گرفتن وسایل گریم، کیفیت اجرایی را حفظ می کند.
صحنه، در آینه  گریم: انتخاب فضای اتاق گریم، فراتر از یک ترفند مکانی، یک تصمیم 
تماتیک هوشمندانه است. اینجا، آینه ها بازتابنده ی چهره و هویت اند؛ جایی که بازیگر، 
هم خود را می بیند و هم نقشی را که باید بازی کند. این دوگانگی، تم اصلی نمایش را 
تشدید می کند: »هم این« بودن و »هم آن« بودن، بی آنکه یکی بر دیگری غلبه  کامل یابد. 
تماشاگر، شاهد گفت وگویی است که در ظاهر میان دو زن شکل می گیرد، اما در عمق، 

مکالمه ای است میان دو دوران از تاریخ تئاتر و سینمای ایران.
نمایش به‌جای صدور حکم، بر همزیستی و پذیرش تفاوت ها تأکید می کند. این نگاه 
خاکســتری، به ویژه در شــرایطی که بسیاری آثار نمایشی به ساده سازی مسائل روی 
می آورند، نقطه قوت بزرگی است. اثر، تماشاگر را به پرسش و گفت وگو پس از پایان 

اجرا وامی دارد؛ نه با قطعیت، بلکه با ابهام سازنده.
تم و زیرمتن؛ از تجربه شــخصی تا دغدغه صنفی : زیرمتن نمایش، به روشــنی از 
دغدغه های صنفی و اجتماعی تئاتر امروز می گوید: از بی توجهی به پیشکسوتان تا ورود 
شتابزده چهره های سینمایی به عرصه ای که نیازمند سال ها ممارست است. خیرآبادی 
این مضمون را به دام شعارزدگی نمی اندازد و به جای محکوم کردن یا ستایش مطلق، 

گفت وگویی خاکستری خلق می کند که هم زمان حزن انگیز و آموزنده است.
طراحی صوتی، حداقلی اما معناگراســت. سکوت های طولانی و صداهای محیطی 
خفیف، بیشــتر به کار ایجاد حس واقعیت و نزدیکی می آیند تا خلق فضای شاعرانه. 
شاید برای مخاطب عام، لحظاتی از موسیقی یا صداگذاری برجسته تر می توانست تنوع 

بیشتری ایجاد کند، اما انتخاب فعلی، با منطق روایی اثر همخوان است.
»هم این/ هم آن« نمایشی است که با دو بازیگر قدرتمند، متنی دیالوگ محور و کارگردانی 
مینیمال، تجربه ای صمیمی اما اندیشمندانه خلق می کند. هرچند کندی ریتم و کمبود 
تنوع بصری در برخی بخش ها می تواند تماشاگر کم حوصله را به چالش بکشد، برای 

مخاطبی که به تئاتر گفت وگو و لایه مند علاقه مند اســت، اثری ارزشمند و قابل تأمل 
محســوب می شود. »هم این/ هم آن« نه یک تئاتر پرزرق وبرق و نه یک روایت خطی 
ساده است؛ بلکه آزمایشگاهی زنده است برای تماشای دو جهان بینی، دو شیوه زیستن، 
و دو رویکرد به هنر نمایش. این اثر برای آن دسته از مخاطبان که به »تئاتر بازیگرمحور« 
و مواجهه ی بی واسطه با گوهر بازیگری علاقه دارند، تجربه ای کم نظیر و ماندگار خواهد 
بود. تماشاگر پس از خروج از سالن، نه تنها صحنه هایی از نمایش، بلکه صحنه هایی از 

تاریخ شفاهی تئاتر ایران را در ذهن خود مرور می کند.
نقد کارگردانی نمایش »هم این/ هم آن«: در این نمایش، سهند خیرآبادی با تکیه بر 
دانش فلسفه هنر و تجربه های پیشینش، کارگردانی ای ارائه داده که در نگاه اول مینیمال و 
ساده  به نظر می رسد، اما در لایه های زیرین، از الگوهای فکری اگزیستانسیالیسم و حتی 
بینامتنیت با آثار دیوید ممت بهره می گیرد. این رویکرد در میزانسن ها، فاصله گذاری ها 

و حتی انتخاب لحن بازیگران قابل ردیابی است.
در بخش اجرای بازیگران، کارگردانی موفق شده هماهنگی ویژه ای میان گلاب آدینه 
و نورا هاشمی خلق کند؛ رابطه ای که نه فقط بر اساس متن، بلکه بر اساس تجربه زیسته 
و نســبت خانوادگی دو بازیگر جان گرفته اســت. این »اتصال واقعی« میان نسل ها، 
همان چیزی اســت که خیرآبادی در پی تصویر کردنش اســت. به بخش ریتم و تنوع 
میزانسن ها ایراداتی وارد است. خیرآبادی گاهی بیش از حد بر خط روایی یکنواخت 
و دیالوگ محور تکیه می کند و کمتر از امکانات حرکتی و تغییرات بصری برای حفظ 
تنش نمایشی بهره می برد. این مسئله باعث می شود بخش هایی از نمایش کشدار شود و 

اثر، پتانسیل ایجاد اوج و فرودهای عاطفی بیشتری را از دست بدهد.
در طراحی صحنه و نور، انتخاب های کارگردان به سمت سادگی و نشانه پردازی بصری 
رفته است )مثل تضاد چای ساده با ماگ لوکس(، اما در برخی مقاطع، این مینیمالیسم 
می توانســت غنی تر شود تا بافت نمایشی عمق بیشتری بیابد. موسیقی و صدا نیز در 
خدمــت اجرا قرار دارند، ولی جای خالی لحظات موسیقایی پررنگ تر یا افکت های 

صوتی هدفمند برای تأکید بر تغییرات دراماتیک محسوس است.
نکته مهم در کارگردانی این اثر، توانایی ایجاد بستری برای طرح یک جدل اجتماعی- 
فرهنگی بدون ســقوط به ورطه سیاه نمایی یا شــعارزدگی است. خیرآبادی در پایان، 
همان طور که نام نمایش می گوید، تماشاگر را به پذیرش همزیستی »هم این و هم آن« 

می رساند؛ پیامی که در عین نقد، سازنده است.
بخــش مهمی از موفقیت اجرا، به توانایی خیرآبادی در هدایت بازیگران بازمی گردد. 
ـ که از پیوند خانوادگی آن ها  هماهنگی و هم نفس شــدن گلاب آدینه و نورا هاشمی ـ
ـ تبدیل به شریان اصلی نمایش شده است. بازی ها، از جنس اغراق های  تغذیه می کند ـ
تئاتر تجاری نیستند؛ بلکه از جنس زندگی اند، با مکث ها، ناتمام گفتن ها و نگاه هایی که 

گاهی بیش از کلمات حرف می زنند. 
با این حال، نمایش در بخش ریتم دچار افت وخیزهای غیرضروری می شود. خیرآبادی 
گاه بیــش از اندازه به دیالوگ محوری وفــادار می ماند و از ظرفیت تغییرات بصری و 
فیزیکی کمتر بهره می برد. این رویکرد باعث می شود برخی صحنه‌ها کش دار به نظر 

برسند و تنش دراماتیک در مقاطعی فروکش کند.
در حوزه طراحی صحنه و نور، انتخاب ها هدفمند اما به شدت مینی مال اند. این اقتصاد 
بصری اگرچه به تمرکز بر بازی ها کمک می کند، اما می توانســت با افزودن لایه هایی 
ظریف از رنگ، بافت یا تغییر نور، ابعاد احساسی صحنه را پررنگ تر کند. موسیقی و 
صدا نیز در خدمت فضا هســتند، اما گاه جای خالی لحظات صوتی پرقدرت تر برای 

ایجاد نقطه عطف های عاطفی احساس می شود.
آنچه »هم این/ هم آن« را از بسیاری آثار مشابه متمایز می کند، پرهیز از شعارزدگی است. 
خیرآبادی به  جای تقابل سیاه و سفید، بر همزیستی خاکستری ها تأکید می کند؛ بر این 
ایده که می توان »هم این« بود و »هم آن«، بی آنکه یکی حذف شود. همین رویکرد، اثر را 

از یک روایت خطی به گفت وگویی عمیق با تماشاگر تبدیل می کند.
در نهایت، کارگردانی »هم این/ هم آن« را می توان ترکیب کم نظیری از هوشــمندی 
فلسفی، حساسیت انسانی و تسلط بر هدایت بازیگر دانست. هرچند اصلاح ریتم و 
افزودن غنای بصری می تواند تجربه تماشاگر را کامل تر کند، اما اثر در شکل فعلی نیز 

نمونه ای از تئاتر اندیشمند و صادق در فضای امروز ماست.
اگــر بخواهیم جمع بندی کنیــم، کارگردانی »هم این/ هــم آن« را می توان ترکیبی از 
هوشــمندی فلسفی، بازی گیری قوی از بازیگران و جسارت در طرح مساله دانست؛ 
هرچند برای رسیدن به اجرای بی نقص، نیاز به اصلاح ریتم، افزایش تنوع میزانسن ها و 

غنی تر کردن جزئیات بصری دارد.

      گروه فرهنگ و هنر -   »هم این/ هم آن« نمایشی است که با دو بازیگر قدرتمند، متنی دیالوگ محور و کارگردانی مینیمال، تجربه ای صمیمی اما اندیشمندانه 
خلق می کند. هرچند کندی ریتم و کمبود تنوع بصری در برخی بخش ها می تواند تماشاگر کم حوصله را به چالش بکشد، برای مخاطبی که به تئاتر گفت وگو و 

لایه مند علاقه مند است، اثری ارزشمند و قابل تأمل محسوب می شود.

  جهت درج آگهی ثبت شرکتها در روزنامه محلی اقتصاد کیش
  0934768097709347680977 به نشانی: روبروی دادگستری قدیم کیوسک احمد نیک‌ پور مراجعه فرمائید

»هم این/ هم آن«؛ اثر مینیمالیستی که حرف می زند»هم این/ هم آن«؛ اثر مینیمالیستی که حرف می زند

گــروه فرهنگ و هنر-    دو فیلم سینمایی 
»تابستان همان سال« ساخته محمود کلاری 
و »ناجورهــا« به کارگردانی محمدحسین 
فرح بخــش از پنجم شــهریورماه اکران 

می شود.
هشتمین جلسه شورای صنفی نمایش روز 
یکشنبه ۲۶ شهریورماه در خانه سینما برگزار 
و درباره زمان اکران چند فیلم تصمیم گیری 

شده است.
طبــق اعلام روابط عمــومی خانه سینما 
مصوبات جدید شــورای صنفی نمایش 
در این جلســه با حضور مرتضی شایسته 
)نماینده انجمن پخش کنندگان(، محمدرضا 
صابری و مجتبی بهزادیان )نمایندگان انجمن 
سینماداران(، مهدی کرم پور )دبیر شورای 
صنفی نمایشو نماینده تهیه کنندگان(، اصغر 

نعیمی )نماینده کانون کارگردانان(، مجتبی 
شریعت )نماینده سامانه سمفا( و نماینده 
ســازمان سینمایی به این ترتیب است که 
فیلم »ملکه آلیشــون« پــس از پایان اکران 
فیلم »ناتوردشــت« به سرگروهی پردیس 
سینمــایی هویزه و با پخش دفتر راه عرفان 

روی پرده می رود.
همچنین فیلم سینمایی »تابســتان همان 

سال« از تاریخ پنجم شهریور به سرگروهی 
پردیس سینمایی آزادی با پخش فیلمیران 
اکران خواهد شــد. انیمیشن »یوز« پس از 
پایان اکران فیلم »تابســتان همان سال« نیز 
به سرگروهی پردیس سینمایی آزادی و با 

پخش بهمن سبز به نمایش درخواهد آمد.
طبق پیگیری های شــورای صنفی نمایش 
از انجمن سینمــاداران، بدهی سینماهای 

بدهکار بــه دفاتر پخش پرداخت شــد. 
همچنین شورای صنفی نمایش اعلام کرد، 
دفاتر پخش فیلم که مطالبات معوق شــده 
دارند، می توانند از طریق این شورا پیگیری 

کنند.
بر اســاس دیگر مصوبات این جلســه، 
فیلم های »ناجورها« و »تابستان همان سال« 
از تاریخ ۵ شــهریور در سینماهای سراسر 

کشور اکران عمومی خواهند داشت.
فیلم »ناتور دشت« محمدرضا خردمندان 
پــس از فیلــم »آنجا همان ســاعت« در 
ســرگروهی هویزه، روی پــرده خواهد 
رفت.  فیلم کمدی »ناجورها« به کارگردانی 
محمدحسین فرح بخش پس از فیلم »غیبت 
موجه« در ســرگروهی پردیس سینمایی 
ملت با پخش پارسا فیلم اکران خواهد شد.

آغاز اکران 
۲ فیلم جدید

یور ماه  از ۵ شهر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانهآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت صنایع دستی و هنری ویرا کارنو کیش )سهامی خاص(شرکت صنایع دستی و هنری ویرا کارنو کیش )سهامی خاص(

به شماره ثبت به شماره ثبت 1511315113 و شناسه ملی  و شناسه ملی 1401418160014014181600
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت صنایع دستی و هنری ویرا کارنو کیش )سهامی خاص( دعوت به عمل می آید 
که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که راس ساعت 17:00 روز چهارشنبه مورخ 1404/06/12 در محل 
سالن اجتماعات شرکت واقع در کیش- میدان پردیس- ساختمان گودمن )بانک گردشگری(- طبقه7 برگزار میگردد حضور 

بهم رسانند.
      الف( دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

1.  استماع گزارش هیات مدیره در مورد عملکرد سال مالی 1403
2.  بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/12/29

3.  انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای سال 1404
4.  انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت

5.  بحث و بررسی و تصمیم گیری در مورد موضوعات دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیات مدیره شرکت صنایع دستی و هنری ویرا کارنو کیشهیات مدیره شرکت صنایع دستی و هنری ویرا کارنو کیش


